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Abstract 

Animals and plants have special importance in different nations. So that among 

almost all nations there are concepts, elements and roles of plants and animals 

in their art, culture and civilization. In Iranian culture and civilization, there are 

motifs of plants and animals that have a deep connection with people's ritual 

and religious thoughts and beliefs. This article, which was done in the library 

method, introduces animal motifs such as goat, lion, Pig, horse, Simorgh, cow 

and plant motifs such as cedar, pomegranate, palm and lotus. The present 

research, which was carried out in a descriptive-analytical method and in a 

library style, is an attempt to show and introduce some of the most important 

animal and plant elements and the relationship of such elements with the culture 

and beliefs of the Iranian people. The findings of the research show that the use 

of sacred and mythological plants and animals motifs in Iranian art has a 

symbolic and religious use beyond the decorative aspect, and in other words, it 

has its roots in the religious beliefs of the ancient era; Symbols that express 

omens and blessings, benevolence, fertility, immortality and mana, as well as 

the durability of reign and power.  
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 های جانوری و گیاهی در ایران مایهمعرفی برخی نقش

 1گلتن زارعی  
ات فارسی دانشگاه مجازی، جامعه المصطفی العالمیه قم، قم،  سی ارشد زبان و ادبی  دانشجوی کارشنا

 ایران

یم جعفرزاده    2استاد ناظر: مر
ات فارسی دانشگاه مجازی، جامعه المصطفی العالمیه قم، قم، ایران   استادیار گروه زبان و ادبی 

 چکیده 
یان همۀ ملل مفاهیم،  ای دارند. به طوری که تقریباً در مجانوران و گیاهان در ملل مختلف اهمیت ویژه 

ن آنان وجود دارد. در فرهنگ  مایهعناصر و نقش هایی از گیاهان و جانوران در بطن هنر، فرهنگ و تمد 
نیز نقش یافت میمایهایرانی  از گیاهان و جانوران  پیوندی عمهایی  اندیشهشود که  با  اعتقادات  یق  و  ها 

های جانوری  مایهای انجام شده به معرفی نقشابخانهآیینی و مذهبی مردم دارد. این مقاله که به روش کت 
گیاهی چون سرو، انار، نخل و نیلوفر پرداخته  های  مایهنقش  بز، شیر، گراز، اسب، سیمرغ و گاو وچون  

توصیفی به روش  به شیوۀ کتابخانهتحلیلی  -است. پژوهش حاضر که  انجام گرفته است، تلاشی  و  ای 
های جانوری و گیاهی ارتباط این گونه نقش  مایهخی از مهمترین نقشاست برای نشان دادن و معرفی بر

دهد که استفاده از نقوش گیاهان و  های پژوهش نشان میها را با فرهنگ و عقاید مردم ایران. یافتهمایه
د اساطیری  و  مقدس  به  جانوران  و  داشته  اعتقادی  و  نمادین  کاربرد  تزیینی،  جنبۀ  ورای  ایرانی  هنر  ر 

یشه در باورهای مذهبی عصر باستان دارد؛ نمادهایی که بیانگر شگون و برکت، خیرخواهی، عبارتی ر
 اند. باروری، جاودانگی و مانایی و همچنین دوام سلطنت و قدرت بوده
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مه1   . مقد 

مایه های نمادین در هنر ایرانی موضوعی است که هنوز نیاز ن و نقشاهمیت جانوران تزئین شده، گیاها 
 به اندیشه بیشتری دارد.  

ویژه        ت  اهمی  باستان  ادیان مختلفِ  و  آیین  در  و جانوران  دگیاهان  به  آنها  از  برخی  و  داشته  لایل  ای 
س و اسطوره  ها  ی دینی و مذهبی انساناند که برگرفته از اعتقادات و باورهاای یافتهمختلف جایگاه مقد 

بر اساس همین ویژگی تأثیر بسزایی داشته است.  نیز  آنها  آن در زندگی  بر  ها، در هنر هر  بوده و علاوه 
ت ویژه اند. در ایران باستان نیز شماری از گیاهان  دورانی بازتاب یافته ای برخوردار بوده و مورد از اهمی 

به شمار می س و احترام  به سبکی منسجم دست  رفتند. نخست  تقد  ایران  در دورۀ هخامنشیان که هنر 
یافت و بر اساس تعالیم زرتشت و باورهای اعتقادی، نمادهای گیاهی در هنر آنها نمود فراوانی پیدا کرد.  

های گیاهی را همچنان  دانستند، این نمادها و اسطوره امنشی میساسانیان نیز که خود را وارث هنر هخ
 خود نشان داده و حفظ کردند.  در آثار هنریِ مختلف

انتزاعی جانوران و گیاهان در ملل مختلف و در ادوار گوناگون قابل اهمیت بوده و          وجود عینی و 
هایی از جانوران و گیاهان در مایهنقش  هست. به طوری که تقریباً در میان همۀ ملل مفاهیم و عناصر و

هایی از جانوران و  مایهدر فرهنگ و تمدن ایرانی نیز نقش  شود.بطن هنر، فرهنگ و تمدن آنان یافت می
می  دیده  که  گیاهان  اندیشهمیشود  با  پیوند عمیق  و  ارتباط  بیانگر  مذهبی تواند  و  آیینی  اعتقادات  و  ها 

ترین، عناصر شکل بخشی کهن الگوها در ایران هستند. در هنر  مردم داشته باشد. گیاهان یکی از بنیادی
ی   تجل  می پارسی  را  گیاهی  و  حیوانی  انسانی،  مختلف  همین  عناصر  به  شد،  گر  نظاره  وفور  به  توان 

 پردازد.  ها میمایهظور، این مقاله به معرفی برخی از این نقشمن

هنر          جای  جای  در  و جانوری  گیاهی  بدیل  بی  نقوش  حضور  چرایی  به  مناسب  پاسخ  یافتن  برای 
جانو و  گیاه  جایگاه  بررسی  به  شاهنامه،  ایران  اوستا،  بندهش،  جمله  از  باستانی  کهن  متون  در  ر 

ریک و... باید پرداخت. ولی با توجه به حجم اندک پژوهش، امکان بهره  ارداویراف نامه، درخت آسو
 برداری از تمام منابع میسر نبود. 



 (1402  زمستان ، پاییز (،  چهارم ، شماره  دوم سال  ، صبا  ی پژوه دانش -ی علم دوفصلنامه    / 294

 . روش پژوهش  1-1

توصیفی روش  به  حاضر  کتابخانه-پژوهش  شیوۀ  به  و  متحلیلی  گردآوری  به  است،  ای  پرداخته  طالب 
نقش برخی  بیان  برای  خاس مایهتلاشی  تعیین  گیاهی،  و  جانوری  و  های  ای  اسطوره  نمادهای  این  تگاه 

از نقش ایرانی است.  آنها در هنر  ت و نقش  به  مایهاهمی  از  بز، شیر، گراز، اسب و گاو و  های جانوری 
 د.  کنگیاهی به سرو، انار، نخل و نیلوفر اشاره میهای  مایهنقش

 . هدف پژوهش 2-1

وری و گیاهی و نیز بیان ارتباط این های جانمایههدف این پژوهش ابتدا معرفی برخی از مهمترین نقش 
 ها با فرهنگ و عقاید مردم ایران است. گونه نقش مایه

 . بحث و بررسی 2

 مایۀ حیوانات . نقش1-2

ها به تنهایی و هم از، اسب و گاو است. آنها از آن بز، شیر، گرمایهترین نقشاز بین گروه حیوانات مهم
 وند. شگاو دیده می -شیر و شیر-های بزدر جفت

 بز 

سرانه بر یک روش خاص فردی است )و در لاتین نامش بُز گاهی نماد چابکی و گاه نشانۀ اصرار خیره 
جهان،   اساطیر  )دانشنامۀ  است(.  مزاج  دمدمی  واژۀ  روی 516:  1392معادل  بر  پژوهش  و  بررسی   )  

نگاره  نشان میسنگ  ایران  در  از  ها  بیشتر  نقش  آن   90دهد  تشکیدرصد  بز کوهی  را  اما ل میها  دهد. 
های تاریخ کهن نقش داشته  پرسش اینجاست که علت آنکه  بز کوهی تا این میزان در هنر و آثار انسان

فراوان زایندگی،  آبخواهی،  مضمون  با  باستان،  ایران  نماد  کوهی  بز  نقش  چیست؟  و  است  نعمت  ی، 
مواقع سختی در  فرشته که  از یک  تعبیری  آن کمک خواستهمحافظت است.  از  این می   ها  ریشۀ  و  شد 

 گردد.  های ایران باستان برمیباور به یکی از اسطوره 
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در         که  بود  کیومرث  زمین  کرۀ  روی  انسان  نخستین  ایران،  به  مربوط  اساطیری  داستانی  اساس  بر 
به عنوان نخستین پادشاه نام برده شده است. کیومرث حدود چهل سال بر روی  شاهنامه فردوسی از آن  

زندگ زشتیزمین  اهریمن  با  سپس  و  کرد  خون ی  قطره  دو  شد.  کشته  اهریمن  دست  به  و  افتاد  در  ها 
می  زمین  بر  میکیومرث  شاخه  دو  ریواس  بوته  یک  آن  از  و  هم  چکد   بر  ریواس  شاخه  دو  روید.این 

اخۀ آن پسر جوانی بنام مشی و از شاخۀ دیگر آن دختر زیبای جوانی بنام مشیانه  پیچند و از یک شمی 
نمید می متول آنها غذاخوردن  و چون  فرشتهشود  بز کوهی سفید دانستند، خداوند  قالب یک  در  را  ای 

 فرستد تا مشی و مشیانه را شیر بدهد.  رنگ می

ست که خداوند برای بقا و ادامه  وهی مظهر فرشته ایاز این منظر به باور مردم ایران باستان، بز ک        
آنها   حیات نسل بشر فرستاده است. نقش بز کوهی در نمادشناسی جهانی جالب توجه است، چرا که 
نیز بر این باورند که نقش بز کوهی فرشته و جای پای خداست و نماد آب و باران خواهی است، دقیقاً 

باس ایران  در  که  تصویری  همان  علامشابه  داشت.  رواج  شناس  تان  باستان  کوهن،  استنلی  این  بر  وه 
 ای با عنوان بز کوهی بر سفالینه های ایران باستان، آن را نماد آبخواهی دانست. فرانسوی در مقاله

 شیر 

پادشاهان   با  نتیجتاً  و  ایزدان  با  را  او  باستان  از روزگار  باعث شد که  باشکوه شیر  اندازه، قدرت و ظاهر 
دهند ویژۀ  پیوند  شیروش  صفات  نور .  و  شمسی  نیروی  سلطنت،  نماد  »شیر  بود.  ایزدبانوان  و  ایزدان 

)کوپر،   محسوب  235:  1380است.«  زمین  باروری  گر  نشان  اساطیری،  و  قومی  باورهای  در  شیر   )
به صورت شیر سر    ١شود. هنوز هم شیر نماد "پادشاه حیوانات" لقب دارد. ایزدبانوی مصری سخمت می 

یافته پیشاپیش    جلوه  در  آرتمیس،  شکار،  ایزدبانوی  افتخار  به  را  شیر  سیسیل،  سیراکوزِ  در  است. 
دادند در حالی که  دادند و در بلعبک )لبنان کنونی( سرودهایی برای شیر سر میتظاهرات آئینی قرار می 

 ای را به دندان گرفته است.  گوساله

 
1 Sechmet 
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ت و مردم هر ناحیه به نحوی خاص با آن آشنا  در نواحی متعدد متفاوت اس  اسطوره مربوط به شیر       
آنهایی که شیر را به طور افواهی می  هایش را  اند، ویژگیشناسند یا او را در قفس دیده هستند. »در نزد 

دیده پرطمطراق  و  گونه  میان اغراق  در  زندگی  به  که  قبایل  تودۀ  آفریقایی،  فرهنگ  در  که  درحالی  اند، 
های عامیانه آمده، حیواناتی نسبتاً احمق و اند و چنانکه در برخی قصهترام اند، مورد احران خو گرفتهشی

  (521: 1392اند.« )دانشنامۀ اساطیر جهان، مسخره به شمار آمده

میتراییسم شده و به    که از جهات مختلف مرتبط با مهر و آیین  شیر، یکی از نمادهای مهری است       
آتش،  عنوان   میترا، خورشید،  به عنوان نگهباننماد  آیین شناخته شده است. در درجۀ  ابدیت و  این   در 

گرفته نظر  در  میترا  نماد  مثابه  به  می  نخست  متذکر  مقامی  قائم  است.  اجتماعات  شده  »در  که:  شود 
روزی جهان    بوده است ملل آن  آریایی، شیر مظهر ایزد مهر بوده و چون مهر خود سمبول آریاییان کهن

( 14:  1384بعدها علامت پادشاهان ایران شد.« )  اند که دانستهها میو نشان آریایی  هم شیر را شاخص
این اعتقاد از تصویر نبرد شیر با گاو در تخت جمشید قوت گرفته است. »در اینجا محتملا شیر، مظهر  

شدن جمشید برابر دریده  در تختشدن گاو به دست شیر  مهر و روشنایی و گاو مظهر ماه است و دریده  
با یکدیگر   این دو صحنه  با مقایسۀ  قائم مقامی  به دست مهر در دین مهرپرستی است.« جهانگیر  گاو 

اند، که به عللی تصویر شیر به جای  که آنها از یک منبع و داستان سرچشمه و الهام گرفته  معتقد است
در حجاری تخت بنابراین  است.  مهر گزاده شده  را می  صورت  گاو  به  جمشید که شیر،  واقع  در  کشد 

  کشد تا گیاهان به وجود بیایند. پس در اینجا شیر، هم به آمدن خورشید یا مهر است. او را میمنزلۀ فائق
طور خاطر نشان ساخته    شود و هم نمادی از خورشید، یاحقی در جایی اینعنوان نماد مهر ظاهر می

مظهر و نماینده خورشید بودن. بنابراین  و نیرو است با اسب، هر دو  است: شیر که مظهر قدرت و توان  
 گردد. شیر به عنوان نماد خورشید نیز مطرح می

 گراز 

آن تکیه کرد  به  باید  باستان چه نقشی داشته، چیزی که  ایران  این حیوان در  این که  دربارۀ نقش گراز و 
نیم تنه یا به    ها نقش آن را به صورت بری   ها است و بیشتر روی مهرها و گچاهمیت این حیوان در جنگ

با شاه می یا  با سربازان  در حال جنگ  فوق  صورت کامل  نیرویی  دارای  این جانور  توان مشاهده کرد، 
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 (309:  1357طبیعی است و سر این حیوان تجسمی از ورثرغن، خدای جنگ و پیروزی است. )پرادا، 
گچ و  مهر  روی  بر  علاوه  نقش  این  دوره ساسانی  بستان   در  ایوان سنگی طاق  که    در  شده  ترسیم  هم 

می  نشان  را  خسروپرویز  توسط  جمعی  صورت  به  گرازها  شکار  منصوری، صحنه  و  )دادور  دهد.« 
1385 :90 – 89 ) 

 اسب 

در معنای سمبلیک، اسب به معنی آزادی، انرژی خورشیدی، پیروزی، تحمل، سرعت و... آمده است.  
ماده برای هرگونه خدمت در زمان صلح  های نجابت خانوادگی، آانهدر باورهای قومی و اساطیری در نش 

های کهن استفاده شده است. مهر از  و یا جنگ است. »در فرهنگ ایران به ویژه اسب و گردونه، از زمان
ی خود به صورت اسبی  جمله ایزدانی است که بر گردونۀ مینوی نشسته است. ایزد بهرام در سومین تجل 

زیبا ظهو و  کلی شهسفید  لحاظ طرح  از  کرد.  منصوری،  ر  و  )دادور  است.«  اسب  شکل  به  ر شوشتر 
( در دوره هخامنشیان و پارتیان نیز تصاویری بر جای مانده است. نقوش اسب در دورۀ  68- 69: 1385

 (71: 1385ساسانی بیشتر روی ظروف سیمین و زرین ترسیم شده است. )همان،  

 سیمرغ

ن موجود، غول پیکر، بالدار و مؤنث معمولًا به  ی در ایران باستان است. ایاای اسطوره سیمرغ نام پرنده
شود. همچنین داشتن یک بدن پوشیده از پولک، همراه با سر سگ، پنجۀ شیر و بال طاووس توصیف می 

 شود. اوقات با چهرهٔ یک انسان تصویر می گاهی 

دبانوی  ترین ایز است. او بزرگوده سیمرغ یک شخص محافظ خیراندیش با قدرت محافظتی و شفا ب      
آورد. این موجود کند و باروری را به ارمغان می ایران است و اعتقاد بر این بوده که آب و زمین را تمیز می 

شود. سیمرغ اغلب در  همچنین به عنوان رسول یا واسطهٔ بین آسمان و زمین و نماد اتحاد آنها دیده می
ایرانی ذکر مدرن  و  بهمی   ادبیات کلاسیک  و  در  شود  استعاره    طور خاصی  به عنوان یک  عرفان صوفی 

 گیرد. برای خدا مورد استفاده قرار می



 (1402  زمستان ، پاییز (،  چهارم ، شماره  دوم سال  ، صبا  ی پژوه دانش -ی علم دوفصلنامه    / 298

اسطوره        پرندهٔ  افسانهاین  به  توجه  با  دارد.  وجود  خلقت  از  قدیمی  داستان  چند  در  ایرانی،  ای  های 
 است. ه است، تا بدان جا که نابودی جهان را سه بار دیدسیمرغ بسیار پیر بوده  

 گاو

آف پنجمین  و  گاو  جانوران  منشأ  گاو  این  است.  گیاه(  زمین،  آب،  آسمان،  از  )پس  هرمزد  مادی  ریدۀ 
گروهی از حیوانات است. »پنجم گاوِ یکتا آفریده را در ایرانویج آفرید، به میانۀ جهان، بر بالای رودِ وِه  

ۀ سه نای بود.  اه که او را بالا به اندازدائیتی که در میانۀ جهان است. آن گاو سپید و روشن بود چون م
برای یاری او آفریده شد آب و گیاه؛ زیرا در دوران آمیختگی او را زور و بالندگی از ایشان بود.« )بهار،  

1375 :46 ) 

شود.  گاو در اوستا علاوه بر معنای معمول، به صورت اسم جنس بر همۀ چارپایانِ مفید اطلاق می         
ک دسته از اسمی جانوران، از قبیل گاو میش، گاوگوزن،  تی هنوز لغت »گاو« بر سر یدر فرهنگ زردش 

شود و این خود دلیل بر این است که این کلمه در اوستا اسم جنس بوده  گاو گراز و گاوماهی دیده می
شود در اصل »گئوسپنت« )گاو  است. گوسفند هم که امروز بر نوع میش، اعم از نر و ماده، اطلاق می

 قدس( بوده است.م

می            تلقی  مفیدتر  از همه  میان چهارپایان  در  گاو  باستان،  ایران  که  در  وَزرا،  یا  نر  گاو  است.  شده 
به شمار می تغذیه  اینکه اساس  بر  بر عهده داشته، علاوه  را  رفته، در زندگی  عمل زراعت و شخم زدن 

 شده است.  سوب میکشاورزی آن روزگار برای انسان، یاری بسیار گرانبها مح

از این حیوان استفاده می         آیین در گردونه کشی و بارکشی نیز  کردند. پس شگفت نیست که او در 
او   نام  به  را  ماه  چهاردهم  روز  و  شود  خواسته  امداد  آن  نگهبان  فرشتۀ  از  و  باشد  ز  معز  بسیار  مزدیسنا 

 نع شده است. بانی گاو در مراسم مذهبی م»گوش روز« نامند. شاید به همن دلیل است که در گاتها قر

         ( اوگدات  ایران کهن برمیOvagdatگاوِ  در  آفرینش  به  از روایات مربو ط  پنجمین  (: چنانکه  آید 
مرحلۀ آفرینش در خلقت عالم حیوانات بود. همانطور که درمورد خلقت گیاهان، در اساطیر سخن از  

حیوانات هم اعتقاد بر این بود    اند، در مورد ن بوجود آمدهدرختِ »همه تخم« است که همۀ گیاهان از آ
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که گاوی به نام »اوگدات« تخم تمام چارپایان و حتی برخی گیاهان سودمند را با خود دارد. این گاو تنها  
مخلوق روی زمین و حیوانی بود زیبا و نیرومند که گاهی او را به صورت گاوی نر و گاهی هم گاو ماده  

او از خاک پدید آمد و تا سه هزارسال هر دو در آرامش بودند.  د. گیومرث نیز مانند این گانتصویر کرده
که دیو بدی به گاو نخستین  رسید، گاو به رغم تلاش اهورامزدا بیمار شد و سرانجام، چشم از هنگامی

خواستار جهان فرو بست. »روانِ گاو )گوشورون( ظهور مردی را که حامی حیوانات باشد از اهورامزدا  
روَهر زردشت را به او نمود. سپس از هر یک از اعضای گاو نخستین، پنجاه و پنج نوع شد و اهورامزدا فَ 

گیاه شفابخش رویید و شُکوه خود را از نطفۀ گاو نخستین کسب کرد. از این نطفه یک جفت گاو نر و  
از یک  هر  از  دو جفت،  و  و هشتاد  دویست  آنها  دنبال  به  و  آمد  پدید  زمین ظاهر    ماده  حیوانات روی 

)یاحقی،  شد بر 689:  1386ند.«  )کیومرث(  یکی  دارند.  هرمز  با  خاصی  نسبت  گاو  و  )کیومرث   )
می آفریده  او  راست  بر سوی  )گاو(  دیگری  و  چپ  آفریده  سوی  زمین  از  را  آنها  دوی  هر  شود. هرمزد 

مرث روشن چون خورشید است و نطفۀ آن دو را از روشنی و سبزی آسمان. گاو روشن چون ماه و کیو
 ( 40: 1395)دادگی، است. 

دارد            مهر  با  نیز  وثیقی  ارتباط  گاو  کیومرث،  از  فروغ-گذشته  و  روشنایی  با    -فرشتۀ  همچنین  و 
های دین مهرپرستی قرار دارد. در واقع اینجا جمشید دارد. قربانی کردن گاو به دست مهر در مرکز آئین

از آن گیا  -و نه مرگ طبیعی او-پس از کشتن گاو هان درمانبخش و حبوبات و درخت انگور  است که 
می  میبوجود  گاو  کردن  قربانی  به  نیز  »جمشید  بهار،  مهرداد  نظر  به  نزدیکی  آید.  ست.  ا  پرداخته 

تواند به معنای وری و آئینی مهر با آن از سوی دیگر می کیومرث و جمشید با گاو از سویی و ارتباط مح
ای برخوردار بوده است.«   ایرانیان، مهرپرستی از مقام ویژه آن باشد که در دورترین اعصارِ حیاتِ معنویِ 

 ( 29: 1388)مؤذن جامی، 

این تفاوت که  افسانۀ گاو نخستین در آئین مهر )مهرپرستی( و مذهب مانی نیز باقی مانده است، با          
اخت  وپس از در آئین مهر نخستین گاو موجودی اهریمنی بود که به ترتیبی خاص مهر با او به جنگ پرد 
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ای در پهلوی او فرو برد. در این لحظه، از  چیرگی بر او، با دستی مَنخَرین او را گرفت و با دستی دشنه
 پدید آمدند. اعضای بدن و خون گاوِ نخستین تمام گیاهان و انواع چارپایان

کهن، یکی از اعمال    شود. بنابر روایاتداستان گاو در اساطیر ایرانی، به آنچه ذکر شد منحصر نمی        
اگر  تا  آفرید  اهورامزدا  را  گاو  این  بود.  توران  و  ایران  مرز  حافظ  که  است  گاوی  کاووس کشتن  جابرانۀ 

حد  واقعی ایران و توران بکوبد و نزاع و جدال از  نزاعی بین ایران و توران در گیرد، او سُمِ خویش را بر  
 میان برود. 

گهدیوش          که  است  گاوی  نام  گاووپت:  نیمه  موجودی  خود  که  آن -شاه  از  بود،  انسان  نیمه 
 کنند. نگهداری کرد و در رستاخیز، سوشیانت به یارانش آن را قربانی می

گاو  برمایون          نام  پرمایون(:  مادر  )پُرمایه،  فرانک،  و  شد  زاده  فریدون  زادن  هنگام  که  است  ی 
اک به نگهبانِ بِ  اک  فریدون، فرزند را از بیم ضح  رمایون سپرد و فریدون با شیر این گاو پرورده شد و ضح 

پس از آگاهی از این ماجرا برمایون را کُشت. از این گاو در اوستا و آثار پهلوی اثری نیست و نام آن در  
ون و برمایون ضبط شده است. میان نام این گاو با نام پدر فریدون )پُرگاو( در متون پهلوی شاهنامه پرمای

ن )ارتباط  ابوریحان  است.  موجود  ص  1395زدیکی  آثارالباقیه  در  می   292(  »هنگامیکه  نقل  کند: 
ش سوگند داد که وی را نکشد و فریدون به خون گا اک از فریدون امان خواست، او را به خون جد  و  ضح 
ش بود سوگند یاد کرد که او را بکشد. بنابر روایات فردوسی، فریدون پس از آنک  ه  نری که در خانۀ جد 

اک مهیا دید، از دو برادرش، کیانوش و شادکام خواست که برای او گرزی به   زمینه را برای نبرد با ضح 
ا کرد.«  رسم  گاومیش  سرِ  شبیه  او  خود  را  آن  مشخصات  که  دهند  سفارش  اینکه  آهنگران  و  قراین  ین 

داشته »گاو«  لقب  همه  فریدون  »تواجداد  را  گاو  که  است  داشته  آن  بر  را  برخی  خانوادگی«  اند،  تم 
نیست   فریدون  به  منحصر  )گاوسر(  و گرزۀ گاوسار  گاوپیکر  گرز  دانست که  باید  تصور کنند.  فریدون 

 . اندبلکه بسیاری از پهلوانان شاهنامه نیز صاحب چنین گرزی تصویر شده

دما معتقد های آریایی، گاو، مقدس و نمایندۀ قدرت و نیرو است. از اینرو، ق: در افسانهگاو زمین         
بودند که زمین روی شاخ گاو قرار دارد و گاو بر پشت ماهی بزرگی و این ماهی در دریاها شناور است.  

دیگر می به روی شاخ  از روی یک شاخش  را  زمین  و همین کار موجب لهرگاه که خسته شود،  غزاند 
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اتِ و ما فیِ الارضِ و ما بینهما و  شود. به وجود چنین گاوی، در تفسیر آیۀ »لهُ ماَ فِی السَمَوزمین لرزه می 
ری« )طه/  ( 6مَا تحتَ الث 

مرغ           تخم  روستاها  در  نوروز  مراسم  در  میهمچنین  آئینه  روی  هنگام  هایی  معتقدند  و  گذارند 
وق دیگر خود می تحویل سال،  به شاخ  از شاخی  ر  زمین  آسمانی کرۀ  گاو  تحویل تی که  و سال  افکند 

های مهری  خون گاو سبب پیدایش موجودات وی آئینه خواهد جنبید. در اسطوره شود تخم مرغ در رمی 
میمی  نطفه  آفرینش  و  بازپیدایی سال  گاو سبب  باور جنبش  این  در  ولی  )یاحقی،  شد،  : 1386شود. 

693 ) 

 مایۀ  گیاهان  نقش .2-2

بهگل و معماری هخامنشی  در هنر  درختان مختلفی  و  گیاهان  واقعها،  و  تزئینی و صورت عینی  یا  گرا 
رستنی این  انواع  است.  رفته  کار  به  تجریدی  و  شده  خلاصه  و  مینمادین  را  صحنه ها  در  های  توان 

ها و یا در قالب  ها و ساختماناختاریخی یا اساطیریِ نقش شده بر روی سفال و ظروف یا بر دیوارۀ ک
بریم  در عصری غیر آیینی به سر می  ها بازیافت. »مفهوم نمادین درخت از هر نظر، حتی امروز کهپیکره 

های مختلف،  ( »برای گروه43: 1376با بسیاری از شؤون فرهنگ و زندگی مردم آمیخته است.« )بهار، 
در ایران دورۀ هخامنشی و ساسانی درخت زندگی درختان متفاوتی، درخت زندگی تعریف شده است.  

انجیر، درخت سدبه شمار می نیز درخت نخل،  ایران مقدس شمرده رفته است و  ر، زیتون و چنار در 
در     هایی از درخت نخل را در زمان ساسانی( »نمونه100:  1385شوند.« )دادور و منصوری،  شده می
ها یک درخت خرمای تزئینی سر برافراشته، هر  رون این کنگره توانیم ببینیم که دهای بیشاپور میگچ بری 

برگ خرمایی امکان     هایه یکی در بالای دیگری است بالنخل دو جفت برگ خرما به شکل بال دارد ک
اصیل  )پرادا،  دارد  باشد.«  ساسانی  تزئینی  خرمای  برگ  شکل  مهرهای  308،  1357ترین  »روی   )

رخت نخل که مقدس بوده و دو جانور شاخ دار در دو سوی این  ساسانی نیز نقوش گیاهی مربوط به د
 (103: 1385و منصوری، شود.« )دادور اند دیده می درخت ایستاده

 های سرو، انار، نخل و نیلوفر اشاره کرد.  توان به نقشاز پر تکرارترین نقوش گیاهی می
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 سرو

ه نامیده میسرو درخت همیشه سبز معروف است و گاه شجره  گویند هرجا که سرو  شود؛ زیرا می الحی 
نام درختی است که در سرزمین اند و  ای اَکدی دانستهاست مار نیز وجود دارد. اصل سرو را کلمه آن 

دوه از دست دادن  طور خودرو، وجود دارد. سرو در اساطیر یونان، نشانۀ سوگواری و انجزیرۀ سیسیل، به
مناطق   درخت  سرو  است،  دوزخ  خدایان  با  ارتباط  در  سرو  رومیان،  و  یونانیان  میان  »در  است.  یار 

ها  است و به همین جهت برای تزئین گورستانزیرزمینی است و وابسته به کیش پلوتون، خدای دوزخ  
ین علت مورد توجه ( هنگام سوختن، خوشبو است و به هم580:  3، ج 1384رود.« )شوالیه، بکار می

می تصور  جاودانی  و  فناپذیر  را  آن  درخت  و  چوب  قدیم  از  و  مجسمهکردهبوده  در ساختن  و  و  اند  ها 
و گردونهکشتی است.  ها  بوده  استفاده  مورد  یا سرو  ها  از چوب سدر  تورات،  مطابق  نوح،  مثلًا کشتی 

کندند،  ها را بیشتر بر چوب سرو میانها و فرمساخته شد و درِ معبد دیانا نیز از چوب سرو بود. کتیبه
کردند و این به دلیل استحکام آن بوده است. های مومیایی را هم از این چوب درست می چنانکه تابوت 

مفه با  سرو  کلی  برخی  »ارتباط  و  ترکیه  جمله  از  دنیا،  نقاط  برخی  در  اینکه  و  گورستان  و  مرگ  وم 
کارند یا نخل را که مظهر تابوت امام  بر سر قبرها سرو میها مانند ایران  کشورهای اروپایی در گورستان

آرایند حاکی از ارتباط سرو )درخت زندگی(  سازند و میهای سرو میحسین )ع( است با چوب و بوته 
 ( 459: 1386آن یعنی مرگ است.« )یاحقی،  با نقیض

شاخه          چون  که  آزاد  ناسرو  و  کجی  قید  از  چون  یا  رُسته  راست  شاخ  هایش  به  پیوستن  و  راستی 
به سرو   آزادگی  انتساب صفت  برخی  نظر  به  است.  نام خوانده  شده  این  به  فارغ است،  دیگر  درختان 

رود. »در  ها رمزی از آزادی و آزادگی به شمار مییر و افسانهیادگار ارتباط آن با ناهید است که در اساط
از قبیل: راستین، بلن پا  شعر و ادب فارسی، صفات بسیاری  د، سرفراز، سرکش، تازه، جوان، نوخاسته، 

 ( 461اند.« )همان: برجای، پایدار و ... برای سرو آمده

به نقوش دیوارۀ  از شاخص          باید  آپادانا در تخت جمشید ترین کاربردهای سرو  پلکان کاخ  شرقی 
می  دیده  سروها  از  ردیفی  اینجا  در  کرد.  از  اشاره  پلکان  شیب  طول  در  که  امتداد  شوند  بالا  به  پایین 

عنوان درختی مقدس بوده   اند. سبز بودن دائمی سرو یکی از دلایل انتخاب آن نزد انسان کهن بهیافته
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توان در داستان سرو کاشمر یافت. همچنین براساس  سرو را میترین روایات از مقام قدسی  است. قدیم
شتاسب شد با خود سه چیز همراه داشت؛  روایت کتاب وجرکرد دینی، »زرتشت به هنگامی که به نزد گ

ارتباط نیست.  به هر  کراسۀ اوستا، آتش بُرزین مهر و درخت سرو. که گویا این سرو با سرو کاشمر بی
را باید همچون عملی مقدس تلقی کرد و رمزی از پیوستگی دین با آبادانی.  تقدیر، کاشتن درخت سرو  

ته است که اعتدال بهاری آن آغاز شکوفایی طبیعت است و  از این طریق، سرو با خورشید هم ارتباط یاف
س ایرانیان به شمار می  رود نوروز بوده جایی درخور  طبعاً در تخت جمشید که جشنگاه باستانی و مقد 

 ( 144-143:  1388ده است.« )ادب پهلوانی، پیدا کر

 انار 

مقدس از  ایانار  میان  در  امروز  تا  را  خود  س  تقد  و  است  درختان  تک ترین  و  است  داشته  نگاه  رانیان 
بندند.  ها، همواره مقدس است و به آن دخیل می ها و کوه ها و بر بالای تپهدرخت انار نزدیک، امامزاده
هایش و نیز برای رنگ، شکل غنچه و گل آن که مانند آتشدان است، همیشه  انار، برای رنگ سبز تند برگ

می  نمایندۀ  تقدیس  انار،  »پردانگی  است.  آناهیتا  شده  باروری  از  نمادی  و  است  باروری  و  برکت 
نخل( می  )برگ  پالمت  برگ  داخل  در  انار،  میوۀ  اما  است.  شرق  هنر  در  تزئینی  نماد  یک  انار  باشد. 

ساسانی   دورۀ  پالمتمختص  دورۀ  اواخر  در  و  در  است  بال  جفت  یک  صورت  به  شده،  شکافته  های 
 ( 204: 1386بۀ روحانی دارد.« )احمدی دزفولی ، خیزی است و جنآیند که نماد باروری و حاصلمی 

 نخل 

قدیمی  عنوان  به  خرما  درخت  بین از  در  آن  کاشت  که  شده  برده  نام  مردم  اشتغال  و  ارتزاق  منبع  ترین 
به  النهرین مربو ناحیه درخت خرما   300ط  این  برای مردم  بوده و هنوز هم  از میلاد مسیح  پیش  سال 

 شود. درخت زندگی محسوب می 

افتیم. » این مناظره با توصیف کوتاهی از یک درخت،  با نام نخل یاد مناظرۀ معروف آسوریک می         
ا چیستان،  یا  معما  شکل  به  شود،  برده  نام  آن  از  صراحتاً  آنکه  میبی  آغاز  شاعر  زبان  این  ز  با  شود. 
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پی می یا خواننده  فوائتوصیف شنونده  آنگاه نخل خود  است.  منظور درخت نخل  که  را برد  د خویش 
برمی بز  آن  برای  الیاف  و  برگ  یا  از چوب  ابزارهایی که  یا  دارد  بر  در  آن  میوۀ  فوائدی که  مانند  شمارد، 

می برمیساخته  معارضه  به  او  با  بز  میخیزد  شود.  استهزا  و  تحقیر  را  او  مانند  و  را  خود  فوائد  و  کند 
می خوراک  درست  او  شیر  از  که  اهایی  شیر  که  کاربردی  یا  نیز کنند  و  دارد  زرتشتی  دینی  مراسم  در  و 

اندام  از  که  میابزارهایی  و...  روده  پشم،  پوست،  مانند:  او  برمیهای  زعم  سازند،  به  سرانجام  شمارد. 
   شود.شاعر بز پیروز می

و             )زرتشتیان  مختلف  دینی  جامعۀ  دو  میان  معارضۀ  دهندۀ  نشان  مفاخره  این  برخی  نظر  به 
ی بز نمایندۀ دین زرتشتی و نخل نمایندۀ دین کفرآمیز آشوری و بابلی است که در آشوریان( است، یعن

ی از تضاد میان  اآن، آیین پرستشِ درخت نقش مهمی داشته است. اما بعضی دیگر این معارضه را جلوه 
ی بر کشاورزی، که نخل نماد آن است، دانسته   اند. زندگی دامداری، که بز نماد آن است، با زندگی متک 

گیرد. در حقیقت هایی است که مورد استفاده انسان قرار میدرخت خرما معرف و نماد همه روییدنی
ها و تضادهایی است که بین دو  تلاش   ها، ها، ررقابتاین مناظره و مفاخرۀ رمزی، نمایانگر ستیزه جویی

 ( 257-256: 1376شیوۀ زندگی مبتنی بر دامداری و کشاورزی وجود دارد.« )تفضلی، 

 نیلوفر 

ها و گیاهانی است که در فارسی گل آبزاد یا گل  نیلوفر یا پیچک و یا لوتوس نام همگانی یک گروه از گل
باشد، در میان اند: بوی او خشک  در خواص آن گفتهشوند.  زندگی و آفرینش و یا نیلوفر آبی نامیده می 

 آبِ ایستاده روید، اگر در سایه خشک کنند و در آتش اندازند، نسوزد، خواب آورد و درد را ساکن کند. 

های بزرگ آفرینش و ایزدان و ایزدبانوان معروف هند  در اساطیر کهن هندی، نیلوفر یکی از نشانه           
است و در دست چهارم او نیلوفری به نام »پدمه«  ت. مثلًا نیلوفر نشانۀ خاص ویشنو رفته اسبه شمار می

 قرار دارد. 

رفته و ناهید تصور اصلی مادینۀ هستی در  در اساطیر کهن ایرانی، نیلوفر گل ناهید به شمار می            
باستان   هندیان  معتقدات  با  جهاتی  از  که  است  بوده  قدیم  ایران  دینی  )یاحقی،  روایات  است.  مشابه 
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م    گل  ( 840:  1386 آفرینش و خلوص تجس  مادینۀ هستی،  از  ایران و هند تصویری  نیلوفر در اساطیر 
یافته است. نکته مشترک این نماد در ایران و هند به خاطر جنبه معمار گونه این نقش است. البته در هنر  

ایران  شود؛ در صورتی که در ری تصویر میهند این گیاه بیشتر در بناهای سنگی، زیر پای خدایان اساطی
 این سمبل به صورت نقوش برجسته به نمایش درآمده است.

آب              در  که  زردشت  فر   یا  تخمه  نگهداری  جای  را  آبی)لوتوس(  نیلوفر  ایران،  کهن  روایات  در 
آیین مهر پیوستگی نزدیک میشد مینگهداری می با  اینرو نیلوفر  از  . »این نیلوفر که در یابددانستند و 
هن  می یادگارهای  دیده  فراوان  بودایی  اینگونه  ری  جهت،  همین  به  و  شده  تصور  بودایی  نمادی  شود 

(   64/3:  1356شود.« )پورداوود،  اند، درحالی که به آیین مهر مربوط مییادگارها را از آیین بودا پنداشته
نیلوفر،  ای یافته است  ها موقعیت ویژه گل  »در ادبیات فارسی که از جهت زیبایی شناسی و ذوق هنریِ 

آب در  زیبا که  کبود  گل  به عنوان یک  فرهنگی  ها میهم  و  تاریخی  پشتوانۀ عظیم  دلیل  به  هم  و  روید 
آفرینی خیال  و  گرفته  قرار  ه  توج  مورد  )یاحقی،  خویش  است.«  شده  پیدا  آن  با  ارتباط  در  زیادی  های 

1386 :841 ) 

 شویم:  رشید را متذکر میهای ارتباط نیلوفر با خواز جنبه در اینجا برخی           

آیینمشخص و  نیلوفر  پیوند  که  نقشی  میترین  نشان  آشکارا  را  خورشیدی  دورۀ  های  به  مربوط  دهد 
آن سنگ و  است  نیلوفر  نگاره ساسانی  گل  روی  بر  مهر  آن  در  که  بستان  در طاق  است  مهر  ایزد  از  ای 

ای است که موبد موبدان در خوانچه  ربوط به جشن مهرگان هم مرسوم بودههای مایستاده است. در آیین
نهاد. گویا پیوند یافتن نیلوفر با خورشید یا وضعیت طبیعی آورد گل نیلوفر می که روز جشن نزد شاه می 

شکفد و با غروب آفتاب  کند و می آن بی ارتباط نبوده است زیرا گل نیلوفر با آفتاب از آب سر بیرون می 
آبی همروبسته میف نیلوفر  این  شود. نقش  از  پیش  چون دیگر نمادهای گیاهی عهد هخامنشی در هنر 

 شود. عهد نیز سابقه دارد و از جمله در آثار هنر ایلامی دیده می

آتش بستگی          با خورشید و  نیز  باستان  ادبیات دینی هند  در  نیلوفر  الله مجتبایی گل  فتح  به عقیدۀ 
ک »این  و  نقوش عهد هخامنشی میدارد  برخی  در  در یک  بیه  نشسته درحالی که  تختی  بر  نیم که شاه 
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می است،  گرفته  نیلوفر  گل  دیگر  دست  در  و  شاهی  عصای  شاه  دست  مطلق  اقتدار  جنبۀ  دو  به  تواند 
( دکتر خالقی 146:  1388)عصا( و دین یاری و عدالت او )نیلوفر( اشاره داشته باشد.« )مؤذن جامی،  

داند و در اشاره به برخی نقوش تخت جمشید  منشیان« میلًا نیلوفر را »نشان خانوادگی هخامطلق اصو
اند آن را  که در آن گروهی ار نژادگان پارسی و مادی درحال رفتن به بار شاهی گل نیلوفر به دست گرفته

 (18: 1372داند.« )خالقی مطلق، دلیل خویشاوند بودن این گروه با پادشاه می

 

 یری نتیجه گ

بنیادی از  یکی  ی  ترین، عگیاهان  تجل  پارسی  هنر  در  ایران هستند.  در  الگوها  ناصر شکل بخشی کهن 
توان به وفور نظاره گر شد، به همین منظور ، تلاش شد،  عناصر مختلف انسانی، حیوانی و گیاهی را می

، عناصر موجود در ترینهرچند اندک در این پژوهش، به بررسی گیاه و جانور به عنوان یکی از مقدس
 رداخته شود.  هنر کهن پارسی پ

ویژه        ت  اهمی  باستان  ادیان مختلفِ  و  آیین  در  و جانوران  به دلایل  گیاهان  آنها  از  برخی  و  داشته  ای 
س و اسطوره  ها  اند که برگرفته از اعتقادات و باورهای دینی و مذهبی انسانای یافتهمختلف جایگاه مقد 

آ بر  بر اساس همین ویژگیبوده و علاوه  تأثیر بسزایی داشته است.  نیز  آنها  ها، در هنر هر  ن در زندگی 
ت ویژه دورانی بازتاب یافته ای برخوردار بوده و مورد اند. در ایران باستان نیز شماری از گیاهان از اهمی 

می شمرده  احترام  و  س  هنرتقد  که  دورۀ هخامنشیان  در  نخست  منسجم  شدند.  به سبکی  دست    ایران 
یافت و بر اساس تعالیم زرتشت و باورهای اعتقادی، نمادهای گیاهی در هنر آنها نمود فراوانی پیدا کرد.  

های گیاهی را همچنان  دانستند، این نمادها و اسطوره ساسانیان نیز که خود را وارث هنر هخامنشی می
 ند. در آثار هنریِ مختلف خود نشان داده و حفظ کرد 

نق       مهمترین مایهشمهمترین  و  گاو است  و  بز، شیر، گراز، اسب، سیمرغ  از:  های جانوری عبارتند 
 های گیاهی عبارتند از: سرو، انار، نخل، نیلوفر است. نقش مایه
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